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یکــی از ویژگی‌هــای »بچــه مــردم« تعــادل در روایت و 
پرهیز از تکنیک‌زدگی اســت. این تعادل چطور شکل 

گرفت؟
 گرچه این اولین فیلم بلند من بود، اما حاصل ۲۵ سال 
تجربه در حوزه‌های مختلف فیلمســازی است. شاید 
فیلم اولی باشــم، اما کار اولی نیســتم. در این سال‌ها 
تجربه‌های متنوعی داشــته‌ام؛ از ســاخت یک سریال 
سی‌وچهار قســمتی در شبکه نســیم گرفته تا ساخت 
کلیپ و تیزر، و البته حضور در برنامه »خندوانه«. همه 
این‌ها مثل یک کارگاه عملی بودند که به من آموختند 

چطور روایت را در حد اعتدال نگه دارم.
همچنیــن در ســینما به‌عنــوان کارگــردان یونیــت دو 
تجربه‌هایی داشــتم. بــه همیــن دلیل وقتی به ســراغ 
»بچــه مــردم« رفتــم، همــه آن تجربه‌هــا در خدمــت 

ساخت فیلم قرار گرفت.

چرا این‌قدر دیر سراغ فیلمسازی آمدید؟
 از نوجوانــی فیلــم کوتاه ســاخته بــودم. حتی قــرار بود 
در نوزده‌ســالگی نخســتین فیلــم بلنــدم را بســازم. 
تلاش‌هــای زیــادی هــم کــردم، امــا نشــد. ســال‌ها 
گذشــت و گاهی ناامیــد شــدم، ولی هــدف هیچ‌وقت 
از ذهنم بیــرون نرفت. فیلمنامه‌هایی نوشــتم، تا پای 

پیش‌تولید رفتم، اما شرایط مهیا نشد.
بــه نظــرم در ایــن »نشــدن‌ها« خیــر و صلاحــی بــود. 
وقتــی بــه گذشــته نــگاه می‌کنــم، می‌بینــم اگــر زودتر 
فیلمــی ســاخته بــودم و آن فیلــم شکســت می‌خورد، 
شــاید از ســینما ســرخورده می‌شــدم. امــا حــالا در 
چهل‌ودوســالگی، وقتــی اولیــن فیلمم ســاخته شــد و 
توانســت رضایت مخاطبــان و منتقــدان را جلب کند، 

می‌گویم این تأخیر ارزشش را داشت.

مهم‌ترین دغدغه‌تان در فیلمسازی چیست؟
قصه‌گویــی، مــن دوســت دارم فیلمــی بســازم کــه 
مخاطــب را بــا تجربــه و دنیــای تــازه‌ای آشــنا کنــد. 
قصه‌هــا هــزاران فایــده دارند و اولینشــان ســرگرمی 
اســت. مــن کاری جــز ایــن حرفــه نکــرده‌ام و بلــد 
نیســتم؛ بنابرایــن تمــام تلاشــم ایــن اســت کــه از 
عمر و زمان صرف‌شــده در این مســیر برای ســاخت 

فیلم‌های به‌دردبخور اســتفاده کنم.

می‌دانســت اگــر پــروژه‌ای را قبول کنــم یعنــی توانایی 
انجامش را دارم. بدون این اعتماد و دوستی، ساخت 

»بچه مردم« ممکن نبود.

به‌نظر شما عامل اصلی موفقیت فیلم چه بود؟
بچه‌هایی که سوژه فیلم شدند. آنها ناشناخته و گمنام 
بودنــد و بــه همیــن دلیــل حضورشــان در فیلــم تأثیــر 
ویژه‌ای گذاشــت. به ‌نظرم ایــن بچه‌ها بودنــد که روح 

تازه‌ای به فیلم دادند.

نریشــن‌های فیلم هم خیلی مــورد توجه قــرار گرفت. 
چه شد که به این شکل از روایت رسیدید؟

هنگام نگارش فیلمنامــه به همراه خانــم یارمحمدی 
متوجه شــدیم شــخصیت اصلی‌مــان درون‌گراســت. 
انسان‌های درون‌گرا بیشتر با خودشان حرف می‌زنند. 
بهتریــن راه بــرای نشــان دادن این لایه شــخصیتی در 
سینما، نریشــن اســت. اما نمی‌خواســتیم نریشن بار 
روایت را به دوش بکشد یا به یک راه فرار تبدیل شود. 
به همیــن دلیــل بارها بازنویســی کردیــم تــا در نهایت 

شکل درستش را پیدا کردیم.

دوســت داشــتید پیام خاصی هــم از دل فیلــم بیرون 
بیاید؟

در مواجهه با این سوژه، بیش از هر چیز می‌خواستم از 
هویت و شناخت خود حرف بزنم. گم‌گشتگی مسئله 
همه انسان‌هاست و عمری به اندازه تاریخ دارد. فکر 
می‌کنم همین موضوع باعث شــد ارتبــاط مخاطب با 

فیلم این‌قدر گسترده باشد.

انتظار چنین موفقیت‌هایی را داشتید؟
راســتش نه به ایــن انــدازه. امــا در جریــان تولید آن 
‌قدر اتفاقــات عجیب پیش آمــد که صادقانــه منتظر 
اتفاقــات عجیــب بعدی هــم بودیــم. بنابرایــن خیلی 
غافلگیــر نشــدیم. فیلمســازی همیشــه بــا شــگفتی 

همراه است.

کمی درباره این شگفتی‌ها توضیح می‌دهید؟
تعدادشــان آن ‌قدر زیاد بود که شاید باورش سخت 
باشد. از موانع سخت تولید گرفته تا انتخاب بازیگر 
یــا گره‌هــای فیلمنامــه کــه ناگهــان بــاز می‌شــد. پیدا 
شــدن نوجوان‌هایــی کــه ترکیبشــان همــان چیــزی 
بود که می‌خواســتیم، همه این‌ها بخشــی از معجزه 
سینماســت. حتــی وقتــی همــه اصــول فیلمســازی 
رعایــت شــود، بــاز هــم موفقیــت فرمــول مشــخصی 

ندارد. همیشه چیزی فراتر از دانش لازم است.

اســت. این کار محاســبه و مهارت زیادی می‌خواهد و 
از دســت هر کســی برنمی‌آیــد. خودم مدعی ســاخت 
کمدی نیســتم و »بچه مردم« را هم کمدی نمی‌دانم. 
از همــان ابتــدا در توضیح لحــن فیلم فقــط می‌گفتم، 

شوخ‌ طبع و سرحال است.

درباره همکاری با تهیه‌کننده فیلم هم بگویید.
من و آقــای احمــدی از فصل ســوم »خندوانــه« با هم 
آشنا شدیم و همکاری‌مان هر روز عمیق‌تر شد. همین 
شــناخت و اعتماد بــود کــه باعث شــد او حاضر شــود 
ریســک تولید اولین فیلم بلنــد من را بپذیرد. ایشــان 

آیا قصد دارید در ژانر اجتماعی بمانید یا سراغ ژانرهای 
دیگر هم بروید؟

بــرای مــن بیــش از ژانــر، جذابیــت اثــر اهمیــت دارد. 
اینکه تماشــاگر بعد از دیدن فیلم حــس نکند وقتش 
تلف شده، برایم مهم‌ترین مســئله است. البته قصه 
اجتماعی برایم جذاب اســت، اما اگر موضوع دیگری 

هم چنین کیفیتی داشته باشد، سراغش می‌روم.

در بخشــی از فیلم شــما طنــزی لطیف وجــود دارد. به 
نظرتان رسیدن به طنز درست چه سختی‌هایی دارد؟
خنداندن مردم کاری بسیار سخت و البته لذت‌بخش 

یادداشت

پس از گفت‌وگو با محمود کریمی و بررسی تجربیات او در ساخت »بچه مردم«، 
روشن می‌شــود که این فیلم فراتر از یک اثر برنده جایزه است و جایگاهی ویژه 

در مسیر سینمای کودک و نوجوان ایران یافته است.
چرا »بچه مردم« چراغ سینمای کودک و نوجوان را روشن نگه داشته است؟

فیلم »بچه مردم« پیش از این در جشنواره فجر با دریافت سیمرغ‌های بهترین 
کارگردانــی اول، بهتریــن تدویــن و بهتریــن فیلمنامــه، نگاه‌هــا را به‌ســوی خــود 
جلب کرده بــود و حــالا در جشــنواره بین‌المللی فیلم‌هــای کــودکان و نوجوانان 
اصفهان نیــز خوش درخشــیده اســت. اما آنچــه ایــن اثــر را فراتر از یــک »فیلم 
برنــده« قــرار می‌دهد، جایگاهی اســت کــه در بحث‌های جــدی پیرامــون آینده 
ســینمای کودک و نوجــوان ایجاد کرده اســت. محمــود کریمی با »بچــه مردم« 
نشــان داد که تجربه‌های تلویزیونی و کارگاهی، اگر با نــگاه دقیق و دغدغه‌مند 
به نوجوانان همراه شود، می‌تواند به زبانی سینمایی و تأثیرگذار بدل شود. این 
فیلم توانســت هم‌زمان مخاطــب نوجوان را به خــود جذب کنــد و در عین حال 
منتقدان و کارشناســان را به تأمل وادارد؛ امری که کمتــر در تولیدات اخیر این 

حوزه شاهد بوده‌ایم.
کریمی در گفت‌وگوهایش بارها تأکید کرده که سینمای نوجوان در ایران هنوز 
زبان مستقل خود را نیافته اســت. به باور او، باید به‌دنبال فرمول‌های تازه بود؛ 
فرمول‌هایی که نه تنها نوجوان امروز را نمایندگی کند، بلکه با تغییرات پرشتاب 
فرهنگی و اجتماعی این نســل هم‌خوانی داشــته باشــد. از همین رو، موفقیت 

»بچه مــردم« را می‌تــوان نــه صرفــاً یک پیــروزی فــردی، بلکــه گامی در مســیر 
جست‌وجوی همین زبان تازه دانست؛ تلاشی برای بازتعریف رابطه‌ی سینما با 
نوجوانان. چراغ سینمای کودک و نوجوان در سال‌های اخیر کم‌سو شده است. 
تولیدات اندک، نگاه‌های بزرگســالانه و غیربومی، و کم‌توجهی به خواسته‌های 
نسل جدید باعث شده این حوزه فاصله‌ی معناداری با مخاطبان خود بگیرد. با 
این حال، فیلم‌هایی چون »بچه مردم« یادآور می‌شوند که این چراغ هنوز روشن 
است؛ چراغی که اگرچه لرزان به‌نظر می‌رسد، اما توان دوباره پرنور شدن را دارد. 
شرط آن، هم‌افزایی سه ضلع اصلی است: مدیران فرهنگی که باید برنامه‌ریزی 
و حمایــت واقعی از این ســینما را در دســتور کار قــرار دهند؛ فیلمســازانی که با 

شــناخت عمیق از دنیای کودکان و نوجوانان به روایت‌های تازه دست 
بزنند؛ و مخاطبانی که با اســتقبال و همراهی‌شان مسیر این 

تلاش‌ها را هموار کنند.
شاید »بچه مردم« به‌تنهایی نتواند بار احیای کامل این 

حوزه را به دوش بکشــد، اما بی‌تردید نشانه‌ای 
اســت از امکان‌هــای تــازه‌ای که پیــش روی 
ســینمای کودک و نوجوان ایران قــرار دارد. 
امکانی که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند 
دوباره از سینمای ایران چهره‌ای بسازد که 

نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در سطح 
بین‌المللــی، مخاطب کودک 

و نوجــوان را جذب کند و به 
گفت‌وگــو بــا نســل آینده 

بپردازد.
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